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Abstract 
One of the most important issues in the principles of Imami jurisprudence, which 

has been the subject of debate and has been studied by scholars and scholars of 

principles, is the two issues of the suspended obligation and the conditional 

obligation. These two issues have been the subject of very detailed discussions in 

different periods of principles, especially among the later and contemporaries, and 

have been studied based on different methodologies and methods of principles, 

among which we can mention the rational and philosophical principles, and 

alongside them there are some other principles scholars who do not include precise 

theoretical and philosophical details in the discussion and seek to deal with these 

two principles in a conventional manner. In addition to the science of principles, 

the science of law has also used and applied these two issues in its discussions. 

Although there are no fundamental precisions in legal science and they have not 

been considered, these two issues have been studied and examined as a result and 

a means and tool in legal science. In the present research, these two issues have 

been studied in the two fields of the science of principles and law, and the necessary 

investigation into the relationship between these two issues in the two mentioned 

sciences has been investigated. It can be concluded that in the science of principles, 

attention to these two issues and the subject itself is intrinsic and primary, unlike 

in the science of law, where attention to the subject is obligatory, suspended and 

conditional, and incidental. 
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 مقاله پژوهشی

 یپژوه فقه در آنها ریتاث و هیامام فقه اصول در مشروط و معلق واجب تحول ریس یریگ شکل

 6باد کوه یاسد هرمز، 5زاده لیوک میرح ،4یبیاد محمد غلام

 

 چکیده 

 ندانشمندا و شمندانیاند مطتلعه مورد و شده واقع الآراء معرکه که هیامتم فقه اصول در مهم تریبسو  موضووات   از یکی

 مختلف ادوار در موضوو   دو نیا. مشورو   واجب و معلق واجب موضوو   دو از اسو   ابتر ، اسو   گرفته قرار یاصوول 

 و منتهج براسووت  و داده اختصووت  خود به را یقیدق تریبسوو مبتحث نیمعتصوور و نیمتتخر تنیم در خصوووصووت یاصووول

 اشتره یفلسف و محور اقل نییاصول به توانیم تنیم آن از که اسو   گرفته قرار مطتلعه مورد یاصوول  مختلف یروشوهت 

 اردو بحث در را یفلسووف و یالق قیدق یهت دق  که دارد قرار یاصووول دانشوومندان از گرید یبرخ آنهت کنتر در که نمود

 را موضو  دو نیا زین حقوق الم، اصول الم کنتر در . هستند یاصوول  مسوتله  دو نیا بت یارف برخورد صودد  ودر ننموده

 قرار توجه مورد و ندارد وجود یاصول یدقتهت یحقوق الم در هرچند . داده قرار خود مبتحث در استعمتل و اسوتفتده  مورد

. اس  تهگرف قرار یبررس و مطتلعه مورد حقوق الم در ابزار و لهیووس جهینت کی صوور   به مسوتله  دو نیا یول، نگرفته

 مورد در لازم یبررسوو و قرارگرفته مطتلعه مورد حقوق و اصووول الم سووتح  دو در موضووو  دو نیا رو شیپ قیتحق در

 به وجهت اصول الم در که نمود دایپ دس  توانیم جهینت نیا به شدهو یبررس نتمبرده الم دو در موضو  دو نیا ارتبت 

 و معلق واجب، موضو  به توجه آن در حقوق الم برخلاف اس  یاصل و بتلذا  صور  به موضو  و مستله دو نیا خود

 .اس  بتلعرض صور  به مشرو 

  .حقوق، فقه اصول مشرو ، واجب، معلق واجبواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

به معرکه الآراء اندیشومندان اصوولی تبدیل شده اس  مبحث مربوهبه بحث واجب    یکی از موضووات  بسویتر مهم که  

شتخه ای از فروات  مربو  همتنگونه که از انوان این بحث بر می آید این بحثی فرای و . معلق و واجب مشرو  اس 

ازجمله مبتحثی اصولیون امتمیه آنرا به هور مبسو  هرح و در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته  . به مبحث امر اسو  

اند مبحث امر از حیث متده و هیئ  اسو . اندیشمندان اصولی امتمیه بحث و مقوله امر را از منرر متده آن یعنی حروف  

 . همزه،میم و راء مورد و همچنین از حیث و منرر هیئ  آن مورد مطتلعه قرار داده اند، یعنیتشوووکیول دهنده این وا ه  

مبتحث هرح شده در پیرامون متده و صیغه امر بت تطور ادوار دانش اصولی شیعه نیز تطور پیدانموده و پیشرفتهتی لازم را 

لق دو فر  از فروات  مبحث امر هستند لازم بت توجه به کلام نخس  که واجب مشرو  و واجب مع. به خود دیده اس 

اس  جه  شنتستیی دقیق آنهت به انوان مقدمه بحث تحلیل آن دو و جتیگته شنتسی برای آنتن در اصول امتمیه و الم 

حقوق اسولامی ابتدا لازم اس  از اصل به فر  پیش روی شود و جتیگته آن در مبحث امر تبیین گردد و در کنتر این دو  

لاحی دیگر وا ه هتی دخیل در بحث و غرض تحقیق نیز بررسوی خواهند شد لذا غرض از انعقتد و هرح این  وا ه اصوط 

فصوول از تحقیق پرداخ  به وا گتن کلیدی و اسووتسووی تحقیق جه  تمهید بحثهتی آینده و آمتدگی لازم برای ورود به 

 آنهت اس .

تحقیق به هور دقیق مفهوم شوونتسووی و مفهوم یتبی لازم به ذکر اسوو  که تتزمتنی که وا گتن کلیدی دخیل در غرض 

نشووند نمیتوان به نتیجه مطلوبی دسو  یتف  به همین منرور اولین قدم در دس  یتبی به نتیجه المی لازم و مطلو    

به همین منرور در این فصل از تحقیق به مفهوم  . مفهوم شونتسوی و جتیگته یتبی برای وا گته اسوتسوی تحقیق اسو      

 پرداخته خواهد شد. شنتسی وا گتن

 (الحذر بیعق الامر) منع از پس امر -2

رای به این صور  که ب. اس « امر اقیب الحذر»یکی از موضواتتی که در ارتبت  بت امر مورد مطتلعه قرار میگیرد بحث 

 آن نیز دال برامر مدلولی از سوونو و جنا الزام وجوبی وجود دارد و از هرفی قبل از این امر منع و نهی قرار گرفته که  

الزام به نهی و ترک فعل اسو  حتل در این وضعی  چه بتید کرد و در این حتل  بین مدلول امر و نهی چه نو  تعترض  

اگر امر به چیزى پا از منع یت توهّم  و تزاحمی وجود دارد و در این حتل  مدلول امر و صیغه آن چیس ؟به ابتر  دیگر

پزشوک پا از بتزداشتن بیمتر از نوشیدن آ ، به او بگوید آ  بنو  یت این امر را  متنند آن که  -منع از آن صوتدر شوود  

در این که چنین امرى، ظهور در وجو  دارد یت در ابتحه یت صووورف  هنگوتم توهّم منع از نوشووویدن آ  به بیمتر بگوید 

ن دد، میتن اصوووولیتگرترخیص )رفع منع بودون تعرضض بوه وبو  حکمد دیگر( اسووو  و یت به حکم پیش از منع بتزمد  

 اختلاف اس . این اختلاف را میتوان در قتلب پنج نرر بیتن نمود.

 (032: 1ج ،نهتیه الوصول الی الم الاصول حلی) کندمیامر افتده وجو   .1

 امر افتده ترخیص مینمتید یعنی نهی قبل برداشته شده اس . .2

هر حکمی داشته بتشد بتید به همتن حکم  یعنی قبل از آمدن نهی مستله امر تتبع مت قبل النهی در حکم اس . .3

 مراجعه نمود.

 امر مجمل اس  و بر هیچ چیزی دلال  ندارد و بین وجو  و ترخیص مردد اس . .0
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 (33: 1ج ،قمی). امر دال بر استحبت  اس  به این قرینه که بعد از نهی واقع شده اس  .5

 مثال شرعی -1-2

 2تت جریتن بحث مشخص شود.خداوند متعتل در آیه  شودمیبرای وضوح بهتر و بیشتر بحث به یک مثتل شرای اشتره 

زمتنی که از احرام خترج شدید صید کنید. در قبل از این قسم  از آیه  . ام سووره متدده میفرمتید: و اذ احللتم فتصوطتدوا  

 شودمیوده و محرم را از صید نهی نموده اس . حتل این سوال مطرح دوم خداوند متعتل صید در حتل احرام را تحریم نم

که صوودور چنین امری از سوووی خداوند متعتل بعد از نهی انجتم شووده آیت دلال  بر وجو  دارد یت سووتدر نررا  بیتن    

جی و حت شووده؟اگر دلال  بر وجو  داشووته بتشوود همتنگونه که الامه حلی رحم  ای تعتلی الیه فرمودند آیت بر محل 

 واجب اس  که بلافتصله و یت بت تراخی پا ازاحرام صید نمتید؟

برای هریک از نررا  مطرح شووده دلیلی اراده شووده اسوو  تت آن نرریه را اوبت  کند امت آنچه از حیث ارفی مورد توجه 

ی اگر خود اس  یعناسو  اینکه چنین امری بت توجه به وجود قرینه دلال  بر وجو  ندارد بلکه صورفت رافع نهی متقبل   

صرفت  این امر، گفته شده اس  که در حتل احرام صید نکنید و پا از آن میگوید چون از احرام خترج شده اید صید نمتید

دلیلی برای پتیتن نهی و قطع حیت  آن نهی اسو  و وجوبی در خود ندارد مگر اینکه بت قرینه ای اضتفه تر دانسته شود  

نرر اسووو  بلکه وجو  نیز وجود دارد به هور مثتل در تمتم هول امر پیتمبر و ادمه  کوه نوه تنهوت ترخیص از نهی مود    

معصوووومین پا از خروج از احرام و ادای منتسوووک حج پیتمبر یت ادمه هیچ کدام نفرمودند که به جه  امتثتل امر الهی 

ثتل اینگونه سیره معصومین از ام بنتبراین بت ضم قرادن اقلی و ارفی و. سریعت وستدل صید مهیت کنید تت صید انجتم شود

 و وجو  نیتز به قرینه ای دیگر دارد. شودمیاوامر تنهت ترخیص فهمیده 

 واجب مشروط و واجب مطلق -2-2

. که وجو  آن به امری و قیدی مشوورو  گردیده غیر مقدمت  اتمه تکلیف شووودمیواجب مشوورو  : به واجبی گفته 

 (99 :اصفهتنی)

واجب در برابر واجب مشورو  قرار دارد و در آن وجو  مقید به قیدی و شوورهی نشده اس  و   واجب مطلق: این نو  از

 (106:الامه حلی ). تنهت وجود مقدمت  اتمه تکلیف اام از اقل،بلوغ و قدر  در آن دخیل و شر  اس 

 واجب معلق و واجب منجز -3-2

تعریفی اراده شده اس : واجب معلق املی اس  واجب معلق: در تعریف واجب معلق از سووی اندیشمندان اصولی چنین  

که وجو  آن فعلی و تحقق واجب در آن استقبتلی اس  در مورد امکتن و وقو  واجب معلق بین دانشمندان الم اصول 

اختلاف وجود دارد برخی متنند صوتحب فصول ااتقتدبه وقو  و امکتن آن دارند و برخی دیگر چون مرحوم مرفر تحقق  

 (309: ایسی). دانندمکتن آن را محتل میواجب معلق و ا

واجوب منجز: املی اسووو  کوه در آن وجو  و واجب هر دو فعلی  دارند و منو  به وجود امر غیر مقدوری فی الحتل   

 (63: 2ج  ،شیرازی). بتشد. تقسیم واجب به معلق و منجز از ابتکترا  مرحوم صتحب فصول اس نمی
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 مطلقجایگاه طرح مبحث واجب مشروط و  -3

قسیم آن ت، همتنگونه که اشتره شد یکی از مهمترین تقسیمت  اراده شده از سوی اندیشمندان اصولی امتمیه برای واجب

 «مطترح الانرتر»به واجب مشورو  و مطلق اسو  تعتریف مختلفی از سوی اصولیون من جمله شیو انصتری در کتت    

برای واجب مشرو  بیتن شده اس   (300: محقق رشتی) «الافکتربدادع »و محقق رشتی در  (223: 1ج ،مطترح الانرتر)

قبل از شیو و محقق به این  (36: 2ج ،رازی) «هدایه المسترشدین»البته بتید به این مستله اشتره نمود که صتحب کتت  

 مقوله و تعتریف مختلف واجب مشرو  پرداخته و گوی سبق  را در این مبحث از شیو و محقق ربوده اس .

را در کتت  اصووولی خود یعنی کفتیه الاصووول در ذیل بحث « واجب مشووروهو مطلق»ق خراسووتنی مبحث تعریف محق

هرح نموده همتنگونه که بسوویتری از دیگر اندیشوومندان اصووولی « مقدمه واجب»به منتسووب  بت بحث « مقدمه واجب»

مقدمه »بسووویتر مهم در ذیل بحث  در حتلی که چنین به نرر میرسووود که هرح این مبحث چنین کتری انجتم داده اند

بخش مهمی از مبتحث مربو  به « واجب»از منرر اصولی صحیح نمیبتشد. زیرا که مبتحث تقسیمت  مربو  به « واجب

ه هرح و تبیین شووود. ب« حکم»حکم را تشووکیل میدهد که بتید تقسوویمت  واجب نیز ذیل و در ادامه مبتحث مربو  به 

 محقق رشتی و صتحب هدایه المسترشدین این کتر انجتم شده اس .، همتن روشی که توسط شیو انصتری

توسووط آخوند خراسووتنی و بسوویتری دیگر از  « واجب مشوورو  و مطلق»صووتدق آملی لاریجتنی در مورد هرح مبحث 

 ید:چنین میگو« مقدمه واجب»اندیشمندان اصولی امتمیه در کفتیه الاصول و دیگر کتب اصولی امتمیه ذیل مبحث 

« مقدمه واجب»تنتسووب چندانی بت مبحث « مقدمه واجب»در بحث « واجب مطلق و مشوورو »سوویم واجب به هرح تق

بنتبر ترتیب مختتر مت، در ، ندارد. مبتحث تقسوویمت  واجب که بخش مهمی از مبتحث مربو  به حکم را تشووکیل میدهد 

 (3: 31ج، آملی لاریجتنی). گیردمبتدی احکتم قرار می

 مشروطتعریف واجب  -1-3

از جمله تعتریف اصوطلاحی مختلفی که برای واجب مشوورو  توسووط اندیشومندان اصووولی امتمیه بیتن شووده میتوان به   

تعریف شویو انصتری به نقل از امید الدین در شرح التهذیب اشتره نمود که شیو این تعریف را از میتن تعتریف مختلف  

 :زد و پذیر  قرار میدهد ابتر  اس  اانتخت  نموده و بر است  مبتنی خود آن را مورد تتدی

فمن جمله التقسیمت  للواجب تقسیمه الی المطلق و المشرو  فتلاول الی مت ارفه به امید الدین فی شرح التهذیب هو 

مت لا یتوقف وجوبه الی امر زادد الی الامور المعتبره فی التکلیف من العقل و العلم و البلوغ و القدره و المشرو  مت کتن 

 (03: 1ج، شیو انصتری). وبه موقوفت الی امر آخرایضتوج

از جمله تقسویمت  واجب تقسویم آن به مطلق و مشرو  اس  پا اولی بنتبر تعریف امیدالدین در شرح کتت  تهذیب   

 ،چنین اسووو : واجوب مطلق یعنی واجبی که وجوبش بر امری خترج و زادد از امور معتبر در تکلیف امومی اام از اقل 

الم بر چیز دیگری متوقف نیسوو  و واجب مشوورو  آنچنتن واجبی اسوو  که وجوبش الاوه از امور اتمه  . قدر ،بلوغ

 تکلیف بر امردیگر نیز متوقف اس .
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بیتن شد تت مبتحث پیرامون آن هرح و صح  و ، این تعریف که حقیق و متهی  یکسوتنی بت اکثر تعتریف اراده شده دارد 

یف مشووخص گردد لذا جمود ختصووی در پذیر  و یت رد این تعریف و تعتریف امثتل آن وجود  نتدرسووتی امثتل این تعتر

به همین مسووتله که توقف وجو  تنهت بر امور اتمه «واجب مشوورو  و مطلق»در اکثر تعتریف بیتن شووده برای . ندارد

ت دانسته رس  را تشخیص داد تحتل بتید این تعتریف را تحلیل نمود و درس  و نتد . تکلیف بتشد یت خیر تکیه شده اس 

   اردند« واجب مشرو »شود که آیت بر این تعتریف میتوان تکیه نمود یت تعتریف جتیگته ختصی در تحلیل مقوله 

 مبنای آخوند خراسانی در تعریف اصطلاحات اصولی -4

یه و در مورد تعتریف اول آخوند خراستنی هبق مبنتیی خود و بر است  آن در اکثر مبتحث اصولی در کتت  کفتیه الاصول

و در مورد اشکتلا  بر تعتریف اصطلاحت   داندمیاصوطلاحی اراده شوده در موضووات  مختلف آنهترا تعتریف حقیقی ن   

ر تعتریف از اشکتلا  وارده ب اصوولی بت این جوا  که این تعتریف تعتریف حقیقی نیستند و تعتریف شرح الاسمی هستند 

.آخوند چنین ااتقتد دارد که این تعتریف تعتریف لفری و شوورح الاسوومی کندمیور اصووطلاحت  اصووولی اب، اصووطلاحی

 هستند و تعتریف حقیقی که در بر دارنده متهی  معرف بتشند نیستند.

لذا آخوند خراسوتنی ااتقتد دارد که اشکتلا  وارده بر تعتریف اصطلاحت  اصولی، از سوی اندیشمندان الم اصول محل  

آخوند چنین معتقد اس  که  (95: آخوند خراستنی). بتید بت اغمتض نرر از این مبتحث ابور کرد بحث و بررسوی نیس  و 

تعتریف لفری و ، وجود ندارد و تمتمی تعتریف اراده شده از هرف اصولیون« واجب مشرو »اصوطلاح ختصوی در تعریف   

« رو واجب مش»نمود و تعریف اصطلاح شرح الاسمی اس  و در تعریف این اصطلاح بتید بر همتن ارتکتز ارفی بسنده 

 (31:0ج، آملی لاریجتنی). بتید به تعریفی که ارف اراده نموده اس  مراجعه نمود

اجب و»برخلاف آخوند خراسووتنی برخی دیگر بلکه بسوویتری از اندیشوومندان اصووولی در کتب اصووولی خود در تعریف   

تبر این اراده نموده اند. بن، را تعریف حقیقی میدانند برای این اصوطلاح اصولی تعریفی که به تصریح خود آن « مشورو  

بسویتری از اندیشمندان اصولی تعریف خود را تعریف حقیقی میدانند و امثتل آخوند خراستنی این تعتریف را تعریف لفری  

قیقی ف حتعری« واجب مشرو ». اصولیونی که در رای و ااتقتد خود برای داندمیدانسته و این تعتریف را شرح الاسمی 

ارادوه کرده انود در مقتم انتقتد از تعتریف دیگر برآمده اند و اشوووکتلاتی را متوجه تعتریف دیگر نموده اند و جه  تثبی    

جتیگته تعریف اراده شوده توسوط خودشوتن تلاشوهتی بسیتری کرده اند لکن محقق خراستنی بت توجه به مبنتی خود در     

لیون این تعتریف حقیقی نیستند ابور نموده و خود را بت اصو، یف بت بیتن اینکهتعتریف اصطلاحت  اصولی از کنتر این تعتر

 در تعتریف اصطلاحت  درگیر ننموده.

نرر محقق اس  یت نرر امثتل شیو انصتری ؟در جوا  این ، که در این اختلاف نرر درس  شوود میحتل سووالی مطرح  

اصووولی و اقلی بت توجه به جریتن واقعی  موجود میتواند  سوووال پتسووو هتی مختلفی اراده شوود لکن آن جوابیکه از نرر

جوا  دقیقی برای سووال هرح شوده بتشد ابتر  اس  از جوا  اصولی معتصر شیو صتدق لاریجتنی که وی در جوا    

 این سوال چنین میگوید:



   

 

121 

 میمبانی فقهی حقوق اسلا

وره 
د

61
اره 

شم
 ،

ک
ی

پی
 پیا

،
36 ،

تان
بس

و تا
هار

ب
 

64
12

   

و رسمی ندارند  حد« واجب مشرو »اموری چون . به نرر میرسد در این مستله و نرتدر آن حق بت محقق خراستنی اس 

تت تعریف حقیقی از آنهت اراده شوود به همین ختهر اشوکتل بر اینکه تعتریف اراده شده جتمع و متنع نیستند اشتبته خواهد   

  (0: 31آملی لاریجتنی ج). بود

 اشکال بر محقق خراسانی  -1-4

 ،اشتره نمود و آن از این قرار اس در این مرحله از تحقیق لازم اسو  به اشکتلی که بر محقق خراستنی وارد شده اس   

و  کندمیاصطلاحت  اصولی درگیر اشکتلا  ن، همتنگونه که در قبل بیتن شود آخوند خود را در وادی تعتریف اصطلاحی 

بت بیتن این مطلب که این تعتریف تعتریف شوورح الاسوومی و لفری از اشووکتلا  کنتره گیری نموده اسوو .لکن محقق   

این در حتلی اس  که بزرگتن از محققین اصولی . داندمی« تعریف شورح الاسومی  »همتن  را« تعریف لفری»خراسوتنی  

 امتمیه بر این خلط در تعبیر اشکتل نموده اند.

در نرر محقق اصوفهتنی تعریف لفری بت تعریف شرح الاسمی تفتو  دارد و در تبیین این مستله چنین ااتقتدی دارد که  

. بیتن حد و رسم پیش ازتحقق متهی  در خترج که آن را بیتن متی شترحه 1اس : حد و رسوم در تعتریف دارای دو مقتم 

. که آنرا تعریف حدی و حقیقی اهلاق میکنند . حدو رسوومی که پا از تحقق متهی  در خترج،2یت شوورح الاسووم گویند.

 (5: همتن)

این  و تعریفی را که در بر دارنده محقق اصووفهتنی ااتقتد دارد متهیتی که موجود گردیده و تحقق یتفته را حقیق  گویند

 محقق به نقل از اهل حکم  و فلاسفه چنین نقل نموده اس :. گویند« تعریف حقیقی»متهی  بتشد را 

لته للحد و و مقتب« مت الشترحه»قد تکرر منه فی الکتت  و غیره مرادفه التعریف اللفری لشورح الاسم و مستوقته لمطلب  

ب بعد الهلیت  تنقل اندهم ان الحدود قبل الهلیت  البسوویطه حدود اسوومیه و هی بتایتنهت  ..و بتلجمله :المعروف. الرسووم

 (09: 2ج ،اصفهتنی). فلا تغفل حدودا حقیقیه،

بسویتر از محقق خراستنی در کفتیه الاصول تکرار شده اس  که تعریف لفریرا مستوق بت تعریف شرح الاسمی دانسته در  

تستوی بین این دو نو  از تعریف مختلف بت اصطلاح حکمتء اس . به هور کلی آنچه در تستوق و ، حتلی که چنین ترادف

نزد حکمتء معروف و مشوهور اسو  این اس  که تعتریف قبل از سوالا  از وجود تعتریف اسمی هستند و همین تعتریف   

 بعد از سوال در مورد هلیت  مرکبه و مرحله متتخر از وجود تعتریف حقیقی هستند.

از  سوال« واجب مشورو  »بیتن محقق اصوفهتنی بختهر اینکه در تعتریف اصوطلاحت  اصوولی من جمله تعریف     بنت بر

اصل وجود نیس  بلکه سوال از مرحله ای متتخر از وجود و بودن اس  لذا تعتریف اراده شده تعتریف حقیقی خواهد بود و 

 تو  خواهد بود.تف« شرح الاسمی»و تعریف« لفری»در این تعتریف بیتن بین تعریف 

« ت الشترحهم»در این بیتن محقق اصفهتنی تعریف حقیقی را بت تعریف شرح الاسمی که به آن تعریف در مقتبل سوال از 

.در ادامه در داندیمنیز میگویند ذاتت یکی دانسوته اس  و تفتو  بین تعریف اسمی و تعریف حقیقی را اختلافی بتلااتبتر  

فهتنی محقق اص، د به کلام سوتدر حکمتء و فلاسفه اشتره نمود که در این نرر و اقیده تتدید سوخن محقق اصوفهتنی بتی  

تنهت نیسوو  و بزرگتنی از اهل حکم  و فلسووفه من جمله صوودر المتتلهین و میر دامتد نیز در این مقوله چنین کلمت  و 

 ابتراتی دارند.
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حقیقی و شورح الاسوومی به ااتبتر وجود اس  نیز  صودر المتتلهین در کتت  المشوتار در مورد اینکه غیری  بین تعریف   

 چنین میگوید:

و لیس  الغیریه فی مفهوم الجوا  انهمت لانه الحد « مت الحقیقیه»غیر مطلب « مت الشوترحه »انه تقرر اندهم ان مطلب 

تنی دون د فی الثالا اند الاضوطرار. فهذه المغتیره بین المطلبین لیس  الا من جهه ااتبتر الوجو ، اند المحققین لا غیره

 الاول.

همتنت در نزد حکمتء و فلاسووفه چنین مقرر گردیده اسوو  که مطلو  مت شووترحه بت مطلو  مت حقیقیه یکسووتن نیسوو  و 

اختلاف و تفتو  در مفهوم جوا  و مطلو  به آن دو مت نیسو  زیرا که تعریف حقیقی در نزد محققین همین اس  و لا  

و تعریف و مطلو  اختلاف وجود دارد و این اختلاف از جهو  ااتبوتر نو  وجود   غیر الا اینکوه در ضووورور  بین این د 

 در متی حقیقه مطلو  حمل چیزی بعد از تقرر وجود اس  بخلاف مت شترحه.. میبتشد

میر دامتد نیز همتن مطلبی را که صدر المتتلهین در مورد اختلاف تعتریف حقیقی و اسمی بیتن ، در کنتر صودر المتتلهین 

 اس  را بیتلن داشته وی در این رابطه چنین میگوید:نموده 

بعد العلم بتلتقرر،فکیف یصوووح اختلاف الجوا  فیهمت « مت الحقیقیه»ینقلب بعینه مطلب« مت الشوووترحه»وم ان مطلوب  

 بتلحدیه و الرسمیه؟

آنهت  میتوان بین مطلو  به مت شوترحه همتن مطلو  به مت حقیقیه اس  البته بعد از الم به اصل وجود مطلو  و چگونه 

 به اصطلاحتتی چون حد و رسم یت تعریف کتمل و نتقصتختلاف ایجتد نمود و فرق گذاش ؟

از بیتنت  بیتن شووده میتوان چنین نتیجه گیری کرد که ابترا  محقق خراسووتنی در مورد اینکه تعتریف اراده شووده برای 

زی صوحیح نمیبتشد زیرا گفته شد که در نزد  ابتر  پردا، اصوطلاحت  اصوولی تعتریف لفری و شورح الاسومی هسوتند     

 حکمتء و فلاسفه تعریفتسمی همتن تعریف حقیقی اس  که حوزه این دو بتید از دامنه تعریف لفری تفکیک شود.

   بیان محل نزاع در واجب مشروط -2-4

ب اصولی در واج که اختلاف و نزا  المی بین اندیشومندان  شوود میدر روند بحث و تحقیق،حتل به این مرحله رسویده  

مشرو  حول چه مستله و مطلبی در دوران اس  و این نزا  المی دادر مدار چه بحث پیچیده اصولی اس ؟ بتید به این 

سووال جوا  صوحیحی اراده شوود.این سووال شوروای اس  برای هدف اصلی از هرح مبحث واجب مشرو  که برای      

 مل اراده گردد تت نتیجه صحیح دریتف  شود. جوا  صحیح به این سوال لازم اس  مقدمتتی به هور کت

و اصل وجو  را  کندمیآیت شور  به اصل وجو  اود   ، نکته مهم بحث و تحقیق این اسو  که در واجبت  مشورو   

ر اس  پیدا کند لذا واجب که مفتده متده ام تقیید میزند یت اینکه دس  قید به دامن وجو  نمیرسد و نمیتواند به آن دس 

 ؟گرددمی  مقید به شر

بتزگشو  و رجو  شور  به اصل وجو  مستله و رای و نرری اس  که از میتن اندیشمندان اصولی جمعی متنند محقق   

اده ای دیگر متنند شیو انصتری معتقد هستند که شر  به اصل ، خراستنی به آن ااتقتد دارند و در کنتر این جمع اصولی
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وجو  نمیتواند اود  نمتید و نمیتوان چنین ترسیم نمود که شر  به اصل وجو  بتزگش  نمتید. به همین ختهر شر  

 نه از وجو  مشرو .  شودمیرا مقید واجب میدانند و در تعتبیر خود از واجب مشرو  سخن گفته 

آیت  «ان جتء زید فتکرمه»که در جمله اگر خواسوته شوود که این بحث در قتلب مثتل توضویح داده شود بتید اینطور گف    

وجو  اکرام و تعریم و بزرگداشو  منو  و معلق بر آمدن زید اسو  به این صور  که اگر زید نیتید کرامی هم در کتر   

نخواهد بود. یت اینکه اکرام زید وجو  خود را دارد و لبت  فعلی  به قتم  خود پوشووویده اسووو  چه پا از آمدن و چه 

 لکن پا از آمدن اکرام بتید انجتم گیرد. پیش از آمدن زید

بنتبراین توضیح، محل اختلاف و نزا  در بین اندیشمندان اصولی درمستله رجو  شر  و قید اس . البته بتید به این نکته 

نیز اشوتره نمود که در این مسوتله اختلاف تنهت بین رجو  قید به وجو  و یت واجب اختصت  ندارد بلکه نررا  دیگری   

 .یت به واجب کندمیاهم آنهت همین دو نرر اس  که قید به وجو  اود نیز مطرح شده لکن از میتن این اقوال و نررا  

قبل از ورود به بیتن اقوال و نررا ، لازم اسو  به یک نکته بسیتر مهم اشتره شود که به هور مفصل در فصل نخس   

 .ودشمیمطرح  به آن اشتره لازم انجتم شد لکن در این مقتم به مستله جدیدی که در بر دارنده نرر شیو انصتری اس 

عدم اختصاا  نزاع واجب مشاروط به مرحله انشاا  و تعمیم آن ن به به مراحل ملا  و     -3-4

 اراده.

سورانجتم گرفتن و به نتیجه مطلو  رسیدن بحث واجب مشرو  در مورد رجو  قید به اصل وجو  یت واجب اختصتصی  

 گیرد.مراحل زیر را نیز در برمی به مرحله انشتء ندارد بلکه اشترا  و تقیید در ستدر مراحل یعنی

 مرحله ملاک و مصلح  .1

 مرحله حب و شوق .2

 مرحله اراده .3

 مرحله انشتء و بعث. .0

نتگفته پیداسو  که برای رسیدن وجو  به مقتم فعلی  و اجراء آن توسط مکلف در خترج منو  به سیر این مراحل بیتن  

مخلوق و مکلف به این مصلح ،اراده جعل و حب و شوق برای دس  یتفتن ، شوده اس  یعنی تصور ملاک و مصلح  

قتنونگذاری و در نهتی  مرحله انشتء و بعث مکلف به سوی تکلیف اس .بحث از تقیید و اشترا  در مورد واجب مشرو  

د آملی لاریجتنی در این مور. تنهت به مرحله آخر اختصوتصوی ندارد بلکه در سوتدر مراحل نیز قتبل تصوور و تصویر اس     

 ی دارد و چنین میگوید:چنین ااتقتد

نبتید از این نکته غفل  کرد که در مسووتله واجب مشوورو  همتنند نرتدر آن بتید الاوه بر بحث از مرحله انشووتء وجو   
جو  و، اگر فقط در مقتم انشتء، دربتره مبتدی آن نیز بحث کرد. به ابتر  دیگر، مشورو  و وجود ااتبتری یت انشتدی آن 

سرانجتم نمیرسد و بتید اشترا  و انتهه را در ستدر مراحل نیز تصویر کنیم. بنتبراین اشترا   بحث به، مشرو  تصویر شود
و انتهه را بتید در سه مرحله بررسی کنیم: مرحله ملاک و مصلح ،مرحله حب و شوق و اراده، و در نهتی  مرحله انشتء 

 (13: 31لاریجتنی ج). و بعث
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نرری شویو انصوتری اشوتره نمود که ایشتن درروند اوبت  رجو  قید به هیئ  یت    در تتدید این سوخن میتوان به املکرد  

همتن وجو  به دو دلیل اسووتنتد و توسوول جسووته که یکی از این دو دلیل مربو  به مقتم اوبت  و دلال  جمله شوورهیه 

از این نو   بتشوود.می (269الی 235 :1ج انصووتری)اسوو  و دلیل دیگر مربو  به مرحله و مقتم اراده،که دلیلی لبی اسوو 

ستدر  و داندمیاسوتدلال شویو چنین میتوان نتیجه حتصول نمود که شویو نیز نزا  را مختص به مقتم و مرحله انشووتء ن    

 مراحل وجو  را نیز در این امر دخیل دانسته اس .

 انصاری از چگونگی اشتراط در واجب مشروط بیان جدید شیخ -4-4

لذا وجو  مشرو  خواهد شد نه  کندمیقید به هیئ  اود ، در بحث واجب مشرو شیو انصتری چنین ااتقتدی دارد که 

که شیو منکر واجب مشرو  اس  لکن بتید در این مورد چنین  شودمیواجب به همین ختهر در وهله اول چنین تصور 

شترا  را به اگف  که شویو هرچند قید را به وجو  بتز میگرداند لکن منکر واجب مشورو  نیس  و چگونگی و کیفی    

 .داندمیبه همین ختهر وی واجب مشرو  و مطلق را قتبل تصور و تصویر  کندمینوای دیگر مطرح 

 بنتبراین چنین میتوان گف :

 .داندمیشیو در بحث واجب مشرو  قید را به وجو  راجع 

 شیو منکر واجب مشرو  نیس .

 مطرح نموده اس .شیو معنتیی دیگر و تعبیری دیگر از اشترا  و تقیید را 

آراء و نررا  اصوولی در مورد واجب مشورو  میرسد تت از این هریق بحث ادامه پیدا نموده و   ، حتل نوب  به هرح اقوال

 جتیگته واجب مشرو  در فقه پژوهی مشخص و معین گرد.

 اقوال و نظرات در واجب مشروط -5-4

از آوتر و کلمت  اندیشمندان اصولی چنین میتوان نتیجه گرف  که در این مبحث دس  کم پنج نرریه وجود دارد که دو 

نرر از این میتن هرفداران زیتدی برای خود کسوب نموده اس . حتل به ترتیب به این نررا  به هور فهرس  وار اشتره  

نرریه اشووتره  5بررسووی قرار خواهیم داد.لذا در این مرحله به این  میکنیم و هر نرریه را در روند تحقیق مورد مطتلعه و

مرجع رجو  قید در واجب مشورو  اس  به  ، .دراین آراء و نررا  آنچه مورد مطتلعه و تحقیق قرار گرفته اسو  شوود می

 د ؟هر یک؟ و چه چیزی را مقید و مشرو  میستزگرددمیابتر  دیگر در واجب مشرو  اشترا  و قید به چه چیزی بتز 

 .شودمیاز اندیشمندان اصولی در این مورد ومرجع رجو  قید نرری دارند که ذیلا به آنهت اشتره 

 رجوع قید به وجوب -1-5-4

 (95: 1خراستنی ج) و از متتخرین میتوان به محقق خراستنی (30: 1ج ،سید مرتضی) سید مرتضی از میتن قدمتء اصولی
اشووتره نمود که چنین ااتقتد دارند که قید در واجب مشوورو  به وجو  راجع اسوو  یعنی وجو  مقید به قید اسوو  نه   

   واجب.
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 رجوع قید به واجب -2-5-4

به داند میاین نرر و ااتقتد از سووی شویو انصوتری مطرح شوده اس  که وی قید را راجع به واجب و وجو  را مطلق     

 (236: 1ج ،انصتری). بتشد و وجو  مطلق می ابتر  دیگر واجب مقید اس 

 رجوع قید به ماده منت به -3-5-4

اس  وی در این نرریه قید را نه راجع به واجب «متده منتسبه»یعنی ، محقق اصوفهتنی مختر  و موسوا این اصطلاح  

 :1ج ق،1013، خودی)داند. میمنو  ، و نه راجع به وجو  بلکه متده را از آن جه  که منتسووب به وجو  اسوو  داندمی

 در ادامه تحقیق پیش رو به تفصیل این نرریه مطرح و مورد مطتلعه و بررسی قرار خواهد گرف .  (195

 رجوع قید به عنوان مکلف  -4-5-4

ان مکلف را و انو کندمیاین نرریه مختص برخی از معتصران شیو انصتری استکه ااتقتد دارند قید به مکلف بتزگش  

وجو  حج امریس  ازلی که به هیچ قید و بندی « ان استطع  فیجب الیک الحج»ه هور مثتل در جمله مقید میدانند.ب

 .مقید نیسو  و این وجو  هیچ شرهی ندارد البته بتید اضتفه کرد که تکلیف تنهت متوجه مکلفی اس  که مستطیع بتشد 

  (233: غتیه المسئول)

 شرط و حصول جزا  بر فرض شرطرجوع قید به جامع بین عنوان عدم تحقق  -5-5-4

این نرریه از نرریت  ویژه و خت  شوهید محمد بتقر صدر اس  وی وجو  مشرو  را متعلق به جتمع بین ادم تحقق  

 (191 :2ج  ،1000، صدر). شر  و حصول جزاء بر فرض شر  دانسته اس 

 نظریه مختار -5

 نیتز اس  به انوان، به واجب یت وجو  یت به انوان دیگرحتل بعد از بیتن نررا  مختلف در مورد اختلاف در رجو  قید 

قصوود بر این اسوو  که نرر . وتب  شووود، فرضوویه نرریه مختتر مطرح گردد و در ادامه روند تحقیق این فرضوویه بت ادله

به ت ی گرددمیکه قید و شر  به واجب بر  منتخب در قتلب کلامی از آملی لاریجتنی بیتن و مطرح شود.وی در مورد این

 وجو  چنین گفته اس :

متنند ، متفتو  اسو . در مرحله انشتء وجو  ، دیدگته مختتر بر این اسو  که بر حسوب مراحل مختلف وجو  مشورو    

 لذا میپذیریم که شر  به نفا وجو ؛ محقق خراسوتنی معتقدیم امکتن انشتی وجو  بر تقدیر شر ،امری بدیهی اس  

شوورادط وجو  را شوور  اتصووتف فعل به مصوولح     ، در مرحله مصوولح  نیز از آنجت که متنند مشووهور  گردد. میبتز

میدانیم،میپذیریم که وجو  در مرحله مصوولح  نیز مشوورو  اسوو .امت در مرحله اراده معتقدیم که نفا اراده معلق بر  

ته از فعلی میدانیم الب، قق شر بلکه متنند محقق اراقی و مرحوم شیو انصتری اراده را حتی پیش از تح، شور  نیسو   

، نرر مت شر  بلکه به، شر  را مقید انوان مکلف نمیدانیم، آنجت که منکر رجو  قضویه شرهی به قضیه حقیقیه هستیم 

رکن چهترم اراده را تشکیل میدهد.در این دیدگته در این دیدگته نیز متنند دیدگته محقق ، در کنتر مرید و مراد و مراد منه
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لق بر مع، که بپذیریم تطبیق اراده بر خترج کندمیاقتضووت  گونه از اراده این امت تصووویر؛ ه از ازل فعلی اسوو اراقی اراد

  (15:  31لاریجتنی ج). تحقق خترجی شر  اس 

بنتبر این گفتتر در سوه مرحله از مراحل حکم نو  تقید و رجو  قید دارای ظرافتهت و دقتهتی خت  به خود اس  که بتید  

لاریجتنی چنین ااتقتد پیدا نموده اس  که در مراحل . تحلیلهتی اصوولی به این ظرافتهت دق  لازم را به کتر برد در مقتم 

رای همتن رای محقق ، وی معتقد اسووو  در مرحله انشوووتء وجو . مختلف حکم نو  تقید و رجو  قید مختلف اسووو 

و در آخرین مرحله  کندمیمین ااتقتد را مطرح و در مرحله مصلح  ه داندمیخراسوتنی اس  که قید را راجع به وجو   

 یعنی در مرحله اراده چنین نرری ندارد البته به تفصیلی که در آینده بیتن خواهد شد. 

 آیا در رجوع قید نزاع لفظی اسه. -1-5

 بین اندیشمندان اصولی در تشخیص این امر مهم که، گونه که در مبحث تحریر محل نزا  گذشو  گفته شد که  همتن

اختلاف وجود دارد. برخی قید را به واجب راجع دانسته اند و برخی ، قید در لسوتن دلیل به واجب راجع اس  یت به وجو  

حتل این سوال مطرح اس  که این نزا  المی . همچنین نررا  دیگری نیز در این رابطه مطرح شوده اسو   ، به وجو 

تظ اسو  یت خیر؟ در جوا  این سووال بتید به هور خلاصوه    یک نزا  لفری و مدلول الف، برخواسوته بین المتی اصوولی  

دانسو  که بحث دربتره لف  واجب مشرو  و واجب مطلق نیس  بلکه بحث استسی و اصلی و حقیقی در مورد اشترا   

 وجو  و ادم آن اس .

ه اند که ب برخی از اندیشومندان اصوولی مشخص شدن نتیجه بحث در مورد این سوال را موکول و حواله به این نموده  

در حتلی که موکول نمودن بحث وبوتی به این حد از اهمی  به ؛  شوووودمیانوان حکم اهلاق ، چوه مرحلوه از مراحل  

صودق و ادم صدق انوان حکم امری پذیرفته نیس . لاریجتنی در این مورد که بحث و نزا  لفری اس  یت غیر لفری  

 مورد تحلیل قرار میدهد:به نرر مرحوم روحتنی اشتره نموده و آنرا اینگونه 

در مرحله اراده و شوق،برهتنشیو انصتری را  (109-103: 2جق، 1013)روحتنی،  منتقی الاصول مرحوم روحتنی بنتبر نقل

ولی در ؛ پذیرفته و ادم اشووترا  حکم را در این مرحله قبول کرده و تمتمی شوورو  حکم را به مراد ارجت  داده اسوو    

... روحتنی مشخص شدن کندمیمرحله انشوتء و بعث امکتن رجو  شور  به وجو  را مطتبق ظتهر جمله شورهی تتدید    

 ،که ارفت به کدام مرحله از مراحل داندمینتیجه بحث در مورد اینکه واجب مشرو  داریم یت خیر را مبتنی   این بحث 

یق  حکم را اراده بدانیم واجب مشرو  نداریم امت اگر حقیق  حکم را ..از نرر ایشتن اگر حقشود. میانوان حکم اهلاق 

 (16:  31ج، لاریجتنی)شود. میانشتءبدانیم واجب مشرو  متصور 

 مبدع واجب معلق کی ه وعله پیدایش این تق یم چی ه -2-5

دهد و نص ابتر  فصول را در به معلق و منجز را به صوتحب فصول نسب  می  مرحوم محقق خراسوتنی تقسویم واجب  

دو تن از شتگردان شیو ، .بر خلاف ااتقتد مرحوم محقق خراستنی در مورد مبد  واجب معلقکندمیکفتیه الاصوول نقل  

که این تقسوویم از معتقدند  ا  بر معتلم و شوویو رضووت اصووفهتنی در وقتیا الاذهتنانصووتری یعنی الی قزوینی در تعلیقه



   

 

121 

 میمبانی فقهی حقوق اسلا

وره 
د

61
اره 

شم
 ،

ک
ی

پی
 پیا

،
36 ،

تان
بس

و تا
هار

ب
 

64
12

   

بلکه این تقسیم از ابداات  صتحب هدای  المسترشدین اس  که این تقسیم را قبل از  ابداات  صوتحب فصوول نیسو    

 صتحب فصول مطرح نموده اس .

.. و بعض الفضوولاء وفتقت لاخیه بعض . اختلفوا فی جواز تعلق الوجو  بتلمقدمه قبل دخول وق  ذیهت و ادمه الی اقوال

دون مت لو کتن شوورهت ، الجواز بمت لو کتن الوق  المشوورو  به شوورهت للواجب فعبر انه بتلواجب المعلق الافتضوول خص

بعد مت فرق بینهمت بجعله الثتنی هرفت مقتبلا للواجب المطلق و الاول هرفت مقتبلا ، للوجو  فعبر انه بتلواجب المشووورو 

 (535 - 530: 3ج ق،1299، موسوی قزوینی). للواجب المنجز

امت المعلق و هو مت یتعلق وجوبه بتلمکلف،...فتلمعروف ان صووتحب الفصووول ابو اذرته و اصوول دوحته و لیا کذالک بل 

 (216: نجفی اصفهتنی). سبق الیه اخوه العلامه فی الهدایه

لق عآملی لاریجتنی در قضتو  بین نرر مرحوم آخوند خراستنی و شتگردان شیو اارم در اینکه مبد  تقسیم واجب به م

 :و منجز کیس  چنین میگوید

وینی توانداداتی قزاند این نکته میصوتحب هدای  المسترشدین را از استتدان صتحب فصول برشمرده ، هتی تراجمکتت 

و صتحب وقتیا الاذهتن را تتیید کند البته روشن اس  که نه تقدم زمتنی صتحب هدایا المسترشدین بر صتحب فصول و 

در محضوور برادر بزرگتر هیچ یک دلیل قطعی بر ابدا  این تقسوویم از جتنب صووتحب هدای   نه تتلمذ صووتحب فصووول 

 (5: 32ج ،آملی لاریجتنی) .المسترشدین نیس 

 خواستگاه و پیشینه واجب معلق -3-5

آملی لاریجتنی در مورد ال  و دلیل پیدایش بحث از واجب معلق و منجز و تقسیم واجب به این دو دسته چنین پیشینه 

 :کندمیی را مطرح ا

ممکن  کنندتوان تردید کرد که صتحب هدای  المسترشدین آنچه را که متتخران از او به نتم واجب معلق معرفی مینمی

 ،شمترد که زمتن فعلی  وجو  آنمثلاً وجو  صوم در مته مبترک رمضتن را مصداق واجبی می داندمیبلکه واقع شوده  

 )همتن(: گویددر هدای  المسترشدین چنین می پیش از زمتن امکتن تحقق صوم اس 

کمت هو الحتل فی الحج بتلنسووبه الی وقته فلا ، انه اذا لم یکن الوق  شوورهت فی وجو  الفعل بل کتن شوورهت فی وجوده

اشوکتل فی وجو  المقدمه قبل حضوور الزمتن المضرو  له بنتءا الی القول بوجو  المقدمه سواء وسع الوق  لمقدمت    

 لم یسعه  الفعل او

 :دهدلاریجتنی در ادامه این مبحث در مورد ال  اصلی و دلیل پیدایش این مبحث چنین ادامه می

هرح این تقسویم بیشوتر برای حل برخی مشوکلا  در بحث واجب مشورو  بوده اس  مثلاً وجو  صوم دس  کم در     

 وم که غسل اس  بتید قبل از هلو رسد که مشرو  به هلو  فجر اس  ولی یکی از مقدمت  صوهله نخس  به نرر می

این گونه مستدل .شودمیانجتم شود همچنین وجو  حج منو  به موسم آن اس  ولی مقدمت  آن پیش از موسم واجب 

موجب هرح این پرسش شده که چگونه ممکن اس  مقدمه واجب پیش از فعلی  وجو  ظلم مقدمه واجب شود؟مواجهه 

 (6: همتن). لیتن از هریق هرح واجب معلق در پی پتسو به آن برآیندبت این اشکتل سبب شده تت برخی اصو
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 تعریف واجب معلق   -1-3-5

هبق تعریف صتحب فصول واجب منجز واجبیس  که وجو  آن به مکلف تعلق گرفته و تحقق آن متوقف بر امری غیر 

ند متوقف الیه امری مقدور اس  متنمقدور نیسو  به این معنت که یت اصولاً بر چیزی متوقف نیس  یت در صور  توقف   

فرمتید:ینقسم بتاتبتر آخر الی مت یتعلق وجوبه بتلمکلف و لا معرف  صوتحب فصوول در کتت  الفصوول الغرویه چنین می   

 (93: 1250، حتیری اصفهتنی). یتوقف حصوله الی امر غیر مقدور له کتلمعرفه و لیسم منجزا

 میگوید:لاریجتنی در مورد تعریف واجب معلق چنین 

امت واجب معلق واجبی اسو  که تحقق آن بر امری غیر مقدور متوقف بتشود. متنند حج که وجوبش از هنگتم استطتا    

بتشد که زمتن ختصی اس  و این امر اس  امت زمتن تحقق حج موسم آن اس  تحقق حج در موسم متوقف بر موسم می

گوید: و الی مت یتعلق صوتحب فصول در این مورد چنین می  (6: 32ج ،آملی لاریجتنی). در اختیتر و قدر  مکلف نیسو  

وجبه به و یتوقف حصوله الی امر غیر مقدور له و لیا معلقتً کتلحج فتنه وجبه یتعلق بتلمکلف من اول زمن الاستطتاه 

 (99: 1250)حتدری اصفهتنی، . او خروج الرفقه و یتوقف فعله الی مجیء وقته و هو غیر مقدور له

که آملی  کندمیدر پتیتن بحث تعریف واجب معلق فرقی بین واجب معلق و واجب مشووورو  مطرح  صوووتحب فصوووول

 :گویدلاریجتنی در مورد آن چنین می

گوید که فرق بین واجب مشرو  و معلق این اس  که در واجب مشرو  تقدیر و انتته مربو  در پتیتن صتحب فصول می

: 32ج ،آملی لاریجتنی). امت در واجب معلق مربو  به واجب اس  و وجو  از اول وتب  شده اس  ؛ به خود واجب اسو  

 (99: 1250، اصفهتنی). لفرق بین هذا النو  و بین الواجب المشرو  هو ان التوقف هنتک للوجو  و هنت للفعلا (6

که تمتمی مبتحث در مورد واجب معلق را شووتمل شووده و خواستگته  کندمیآملی لاریجتنی در ادامه پرسوشوی را مطرح   

 : و آن پرسش ابتر اس  از شودمیتمتمی مبتحث مربو  به واجب معلق را شتمل 

پتسوو این پرسوش پا دقیق و سرنوش  ستز اس  که چگونه ممکن اس  وجو  از زمتن ستبق به حمل شتیع موجود   

  (9: 32ج، آملی لاریجتنی). بتشد ولی ظرف تحقق واجب در آینده بتشد

در ادامه تحقیق به چگونگی این تقدم و تتخر پرداخته خواهد شود و در مجتلی منتسوب به این سوال پتسو کتفی و لازم   

 داده خواهد شد.
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